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  پنجشنبه 6 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم
طنز شماره 7967

ë ورود س.م.خر به کشور
بــه دلیل هجــوم ایذایــی همزمان ارتــش عراق بــه جبهه 
جنــوب بخش عمــده ای از تــوان نظامی ایــران در جبهه های 
جنــوب غربی مشــغول دفع تهاجم عــراق بودنــد. به همین 
دلیل در برابر حرکت ستون های مجاهدین مقاومت کلاسیکی 
وجــود نداشــت و بــا پشــتیبانی نیروهــای عراقــی، مجاهدین 
بــا ســرعت زیــاد در ایــن جبهــه پیشــروی کردنــد و نیروهــای 
مجاهدیــن بــدون مانعــی جــدی تــا عمــق ۱۴۵ کیلومتــری 

خــاک ایران پیش رفتند. در این هنگام مســعود رجوی گفت: 
»دشــمن پشتش به ماســت، دارن میرن که از مرز افغانستان 
خارج بشــن، شــما ابریشــمچی جان، تعقیبشــون کنیــد و اگه 
تونســتید تا 72 ساعت دیگه کابل رو هم بگیرید، جا داشت تا 
هند برید، اصلًا اگه تونســتی تو از شرق برو ژاپن رو بگیر میگم 
مریم از غرب بره که قیچی کنیم و تا ۱44 ساعت دیگه سازمان 
ملــل باشــیم، فقط حواســت باشــه امریکایی نکشــین، ســگ 

صاحبش رو گاز نمیگیره.«

ë عاقبت
با حضور مردم و فرماندهی شهید سپهبد صیاد شیرازی در 
عملیات مرصاد بیش از 438 دســتگاه نفربر و تانک و خودرو 
و بیــش از ۱200 قبضــه تجهیــزات نظامی از س.م.خــر از بین 
رفــت و بیــش از 2506 نفر از اعضای مجاهدین خلق کشــته و 
53۱ رأس نیز به اسارت درآمدند. پس از پایان عملیات، تنگه 
چهارزبر، تنگه مرصاد یا کمینگاه نام گرفت و مسعود رجوی با 

زدن چند سوت از محل دور شد.

بــه نام خلــق. و به نام مســعود، مریم، 
مهیــن تــاج، آفــت، شــهپر، مهــوش و 

پریوش.
بــار دیگر توانســتیم گردهــم آییم و 
شــعار آزادی ایــران را بــا نــدای بلندی 

سر دهیم.
نخســت اینکه امســال را یعنی سال 
۱40۱، ســال پایــان رژیــم ایــران اعــلام 
کردیــم. ایــن افتخار و دســتاورد بســیار 
بزرگــی بــرای ماســت. چــرا کــه بــرای 
سی ودومین ســال متوالی این تصمیم 
را گرفتیــم. یادش بخیر، برای اولین بار 
که تصمیم گرفتیم سال 69، سال پایان 
رژیــم ایران باشــد، من یــک دختربچه 
5، 6 ســاله بــودم و خیلــی خوشــحالم 
کــه بــا عــزم راســخ، هنــوز بــر ســر ایــن 
تصمیم مان هستیم. امیدوارم بتوانیم 

هر سال این تصمیم را تمدید کنیم.
 

ë مشورت دائم، مشورت موقت
مــا اعتقــاد داریــم که رژیــم ضد زن 
مشــغول  را  دختــران  و  زنــان  ایــران، 
فعالیت هــای حاشــیه ای مثــل ورزش 
تــا  می کنــد  رفتــن  دانشــگاه  و  کــردن 
حواس شان از حقوق اساسی خود پرت 
شــود. حق اساسی زن ایرانی، این است 
که بتواند در بالاترین سطوح حاکمیتی 

نقش ایفا کند.
به طور مثال زنان ســازمان، همواره 
بــه عالی تریــن مقــام ســازمان، یعنــی 
می دادنــد.  مشــورت  رجــوی  مســعود 
بــه  مردهــا  وقت هــا،  بعضــی  حتــی 
مسعود اعتراض می کردند و می گفتند: 
بــا ما هــم مشــورت کــن، ولی مســعود 
می گفت نه، مشــورت زنان بهتر اســت 
می گرفــت.  را  آنهــا  مشــورت  فقــط  و 
طبــق مســتندات، او تاکنون بــا بیش از 
432 نفر از زنان سازمان مشورت کرده 
است؛ بسیاری از این مشورت ها موقت 
و بعضی نیز مشورت دائم بوده است.

 
ë ورچیدن پای زن ایرانی

امــا زن در خانواده ایرانی یک نقش 
کالایــی دارد؛ بــه همیــن خاطــر مــا بــا 
ازدواج و تشــکیل خانواده مخالفیم. ما 
حتی در فرهنگ عامه ایرانیان نیز، این 
مســأله را می بینیم! در مســأله ازدواج، 
بــا زن به عنــوان کالای مــورد معاملــه 
برخورد می شــود. »نون و پنیر آوردیم، 
دخترتونو بردیم!« و اسفناک تر، پاسخ 
خانواده دختر اســت که می گوید: »نون 
و پنیــر ارزونــی تــون، دختــر نمی دیــم 
اعتــراض  قســمت،  ایــن  در  بهتــون!« 
بــه ایــن معاملــه نیســت؛ بلکــه آنهــا 

می خواهند نرخ را بالاتر ببرند.
در خانواده ایرانی، گاهی وقت ها زن 
با یک کاسه شیر نیز معاوضه می گردد؛ 
و حتــی ایــن حــق بــه همســرش داده 
می شــود که اســم او را نیــز تغییر دهد. 
»شیرشو ببر هندوستون، یک زن کردی 
بستون، اسمشو بذار عم قزی.« آیا این 
زن، تاکنــون اســم نداشــته اســت؟ چرا 
هویت او نادیده انگاریده می شــود؟ اما 
نــه تنها هیــچ کس به ایــن پروپاگاندای 
بلکــه  نمی کنــد،  حکومــت  اعتــراض 
در کمــال آرامــش، یــک پای شــان را ور 
می چیننــد و ایــن ورچیــدن پــا بــه ایــن 
معناســت که زن ایرانی باید پایش را از 
عرصه سیاست و جامعه بیرون بکشد.

دختــران  انگیــز  غــم  داســتان  ایــن 
ایرانی است.

 
ë لژیونر مریم

تــلاش  ســازمان  در  همچنیــن  مــا 
عرصه هــای  در  زنــان  تــا  می کنیــم 
بین المللــی و خارجــی فعالیــت کنند. 
به عنوان مثال بانو مریم رجوی در سال 
۱395 در یــک فعالیــت بین المللــی با 
یــک شــاهزاده ســعودی بــه نــام ترکی 
عبارتــی  بــه  کردنــد.  ازدواج  الفیصــل 
ایشــان یــک لژیونر هســتند و اتفاقاً یک 
قرارداد بلندمدت خیلی خوب بســتند 
و تا اینجا عملکرد خوبی هم داشــتند و 
به عنوان »خانم گل« مســابقات دست 

یافتند.
به امیــد حضور همه زنــان و مردان 

ایرانی در عرصه های بین المللی.

محمد اسدی

زنان سازمان یا سازمان زنان


